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پرونده ویژ ه

 دوستانی که عادت 
دارند به سینما 

بروند چرا تئاتر را 
تجربه نمی‌کنند؟ 
لطفا به سالن‌های 

نمایش تئاتر بیایید 
و بلیط تئاتر به 

دوستان‌تان هدیه 
دهید. این رسم 

خوبی است

خود کنیم. در آخر کار من و ندا محمدی ماندیم. 
ایشان دانشجوی شهرســتان بودند و کمتر در 
تمرین‌ها بودند. من ساعت‌ها تمرین می‌کردم و 
وقتی ایشان می‌آمد نظرات کارگردان را منتقل 
می‌کردم و می‌رفتم در میان عوامل حاشــیه‌ای 
تئاتر می‌ایستادم و باز هم نگاه می‌کردم. رقابتی 
زیرپوســتی بین ما درجریان بود. او به بازی من 
نگاه می‌کــرد و من به بازی او تا ببینیم چه نکات 
ویژه‌ای داریم. روح و روان هر دوی‌مان بهم ریخته 
بود. وقتی زمان اجرا رســید به من گفتند که از 
ده شب اجرا پنج شب را خانم محمدی در نقش 
ثمرگل بازی می‌کند و پنج شب را من. پنج شبی 
که ندا قرار بود اجرا کند تمام شــد و شب ششم 
هم ایشان به روی صحنه رفت تا شب دهم! حتی 
شب آخر هم ایشان روی صحنه رفت. یک نوبت 

			  دیگر برای تئاتر
 ثمرگل اختصاص داده شد. 21 شب اجرا رفتیم 
و بازهم خانوم محمدی روی صحنه رفت. آخرین 
شب اجرا، دقیقا ده دقیقه مانده به شروع کار در 
حالی که خانم محمدی لباس ثمرگل را پوشیده 
بود به من گفتنــد که تو روی صحنــه می‌روی. 
بغض همه روزهای قبل ناگهان شکست. اشک 
می‌ریختم و حرف میزدم. کارگردان، دستیارش 
و حتــی بازیگــر نقش مقابــل )عبــاس رثایی( 
خواســتند که بازی کنم اما قبول نکردم و اشک 
می‌ریختم. بالاخره قانع شدم. یک شب ثمرگل 
را بازی کردم. خوشــبختانه یک نوبت دیگر هم 
به ثمرگل اجزاه اجرا داده شد که همه شب‌های 
نوبت آخر یعنی مجموعا 23 شب آخر را من بازی 
کردم... خلاصه اینکه برای اینکخهخودمان را 
 در تئاتر ثابت کنیم باید بجنگیم و صبور باشیم، 

همین. 

   گفتید غریزی بازی می‌کنید. این را بیشــتر 
برای‌مان توضیح دهید.

در نمایش بــدون خداحافظــی، نقش مادری 
افغانســتانی را بازی می‌کردم که پسرش عضو 
طالبان شــده بــود. من کــه آن زمــان دختری 
19 ســاله بــودم به هیچ وجــه حــس مادرانه را 
تجربه نکــرده بودم و باید دقیقــا همین حس را 
در نقشــم اجرا می‌کردم. پسرم در آن تئاتر رنگ 
یک چشــمش آبی و چشم دیگرش ســبز بود. 
با زحمت در گوگل چنین عکســی پیدا کردم و 
گداشــتم بر روی صفحه موبایلــم. یادم می‌آید 
هر شب تا صبح با عکس حرف می‌زدم تا بتوانم 
غریزه مادرانه‌ای که در نهاد هر دختری هست را 
درونم پیدا کنم و در نقشم استفاده کنم. هنوز به 
نقشم )حکیمه( و نقش عطا )پسرم در آن تئاتر( 
فکر می‌کنم و حس مادرانه‌ای غریب به آن نقش 
دارم. تا یک‌ســال بعــد از تمام شــدن ثمرگل، 
 بــه ثمرگل نامه می‌نوشــتم! ایــن یعنی غریزی

 بازی کردن.

   برای کسانی که می‌خواهند وارد کار تئاتر و سینما 
بشوند چه توصیه‌ای دارید؟

مهمتریــن توصیــه‌ام رفتن بــه کلاس بازیگری 
است، بروند و خودشان را محک بزنند. اگر به این 
نتیجه رسیدند که به درد این کار می‌خورند بروند 
به انجمن تئاتر مشــهد و خودشان را به آدم‌های 
معتبری که تئاتر کار می‌کنند و شــناخته شــده 
هســتند معرفی کنند. بقیه مســاله برمی‌گردد 
به شــانس، صبوری و جنگ آوری‌شان در مسیر 
هنر. کثیف‌ترین و دروغ‌ترین حرف‌ها این است 
که دختران جوان مجبورند برای هنرمند شدن با 
فردی رابطه خاصی برقرار کنند. راه‌های بهتری 

برای ماندگار شدن در این مسیر هست.

   ماجرای جنگ چیست که دائم به آن  تاکید دارید؟
نقــش گرفتــن در تئاتــر یعنی جنگیــدن برای 
تصاحب کاری کــه مدعیان دیگــری هم دارد و 
بــه نوعی جنگ نرم را دنبال کردن اســت. حتی 
بــا باورهــا و رفتارهای مــردم هــم می‌جنگیم. 
مــن می‌گویم مگر مــا مردمی نیســتید که دائم 
گله می‌کنید که چرا در مشــهد کنســرت برقرار 
نمی‌شــود؟ پس لااقل بــه تئاتر بیاییــد که اگر 
نیایید همین چند سالن تئاتر هم بسته می شود 
و بــرای کاری اختصاص می‌دهند که ســودآور 
باشد! اگر تئاتر نروند جلوی تئاتر را هم خواهند 
گرفــت. نگذارید نبض ضعیــف تئاتر کمرنگ‌تر 
شود. با اینکه مشــهد قطب دوم کشور است اما 
تئاتری‌های مشــهد مظلومند. عــاوه بر ماه‌ها 
تمریــن و از جیب خــوردن و هزینه‌های جانبی 
صحنه و عوامل فنی را تامیــن کردن باید هزینه 
ســالن را هم بپردازیــم. دائم دعــا می‌کنیم که 

تماشاچی بیاید وگرنه بیچاره می‌شویم.

   حمایت دولتی از تئاتر می‌شود؟
واقعیت این اســت کــه حمایت دولتــی در کار 
نیســت. واقعیت این اســت که در صندلی‌های 
ردیف اول در افتتاحیه‌ها و اختتامیه‌ها مسئولان 
می‌نشــینند اما در اجراهای تئاتــر مطلقا آنها را 
نمی‌بینیم و اگــر هم تشــریف بیاورند در بخش 
ویژه می‌نشینند و هرگز به خودشان زحمت این 
را نمی‌دهنــد که بلیط بخرند. بــه خدا تا به حال 
نشده است که مسئولی دست در جیبش کند و 

بلیط تئاتر بخرد و برود و تئاتر ببیند.

   حرف آخر؟
همه در تئاتر بــرای اینکه کاری روی صحنه برود 
می‌جنگنــد و جــان می‌کَنند. لطفا بــاور کنید 
آمدن تک تک شما برای دیدن تئاتر برای همه ما 
زندگی بخش است. دوستانی که عادت دارند به 
سینما بروند چرا تئاتر را تجربه نمی‌کنند؟ لطفا 
به سالن‌های نمایش تئاتر بیایید و بلیط تئاتر به 
دوستان‌تان هدیه دهید. این رسم خوبی است.


